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  يده كچ  
هاي موردنظر وي در تركي آذري وجود دارد يا  و ويژگي 1ولين بندي ون آيا طبقهمقاله در پي اين است كه اين 

معنايي، رِ نگاري، ازنظ واجو پس از  هاز زبان گفتاري گردآوري شد ،تحليلي ـ توصيفي ها در اين پژوهشِ داده .نه
هاي  سببيكه  هدادنشان  پژوهشاين آمده از  دست نتيجة بهترين  مهم .ندا هتحليل شد نحوي و كاربردشناختي

هاي  ويژگي ميان اي ويژه . همچنين پيونددارند ولين در زبان تركي آذري وجود ونموردنظر  امريِ گروه دوم و
بندي  ي درونيمراتب معنا و سلسلهمفعولي   ـ ي و فاعليفاعل ـ فاعليهاي  نحوي، معنايي و كاربردشناختي سببي

هاي  ة گروههمعبارتي، در  ؛ بهددهن هايي را نشان مي ها و تفاوت شباهتركب هاي م سببي. مقايسة وجود دارد
. سببي دارد را گر نقشِ تأكيد محدود و برتري موضوع نحوي شدة داراي معناي سببي، كنش بررسي

مفعولي  ـ هاي فاعلي سببيآنكه،  كنند؛ حال مفعولي باواسطه رابطة ضعيف سببي را بيان مي ـ فاعلي و فاعلي ـ فاعلي
معنايي، هاي  تفاوت و ها شباهت اين پژوهش بررسيهدف از  .دهند واسطه مفهوم سببي قوي را نشان مي بي

ولين  ون ارجاع و نقش ديدگاه دستور زا مفعولي ـ فاعلي و فاعلي ـفاعليمركب  هاي كاربردشناختي سببي نحوي و
(2008a) ها و  هاي مركب به تعيين و تبيين شباهت است تا با بررسي معنايي، نحوي و كاربردشناسي سببي

  بپردازد.ها مركب  از سببي ولين بندي ون كب براساس طبقهمرهاي  هاي سببي تفاوت
  
  .بندي درون معنايي روابط ،عوليمف ـ فاعلي هاي ، سببيفاعلي ـ هاي فاعلي يسازي، سبب : سببيها هكليدواژ

  

 مهمقد. 1

وجود ـــ  دهد آنچه زبان را تشكيل مي بارةدر ـــ سه ديدگاه بنيادي، شناختي هاي زبان هنظريدر ميان 
پردازد  هاي صوري زبان مي ديدگاه فقط به جنبه اين .است 2گرا ديدگاه صورت، مسلط ةنظري نخستين دارد.

گرايي زبان است كه  نظرية نقش، دوم ديدگاه شود. تداعي مي گزيني جعو بيشتر با نظرية حاكميت و مر
، گرا هاي افراطي نقش هاين ديدگاه مربوط به نظري منكر هرنوع ارتباط با جنبة صوري زبان است.

 
 
2 Form alist  

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 243-223، صص1395خرداد و تير )، 30(پياپي  2، ش7د
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زبان را ، پيروان اين مكتب ديدگاه شناختي است.، است. ديدگاه سوم (1987) 3هاپرهمانند نظرية 
، دانند سر نمييكنند و شناخت آن را بدون شناخت نظام شناختي م فرض مي نظامي ذهني و شناختي

 ,Van Valin)اند و بر يكديگر برتري ندارند  معنا دو روي سكهو صورت شناختي،  در دستورِ

2008a). 

ارتباطي  ابزاري چونانزبان را اساساً ، ارجاع و دستور نقش، 4گراي كونو همانند دستور نقش
توان جنبة صوري زبان را فقط با  يعني مي؛ دهد را شكل مي ساخت آن، قش زبانگيرد و ن درنظرمي

ارجاع  و دستور نقش، شناسي توضيح داد. به خاطر اين ارتباط دوگانه ارجاع به معناشناسي و كاربرد
فقط يك ، ها اين دستور در ارتباط با لايه ظرگرفت.نگرا در گراـ نقش اي ساخت هنظري همچونتوان  را مي

 ازراهگشتارها وجود ندارند و روساخت جملات واقعي  مشابه يبنابراين هيچ قانونپذيرد؛  را مييه لا
  .(Abdoulaye, 1992) خورد مستقيماً به معناشناسي پيوند مي، تحليل كاربردشناختي

چنين ديدگاهي  در .است ولين ون از ديدگاهگرايي  سازي يكي از مسائل موردبررسي نقش سببي
هاي دستوري  ساخت باو  روشيها به  زبان ةهاي زبان است و در هم جهاني وجز، ساخت سببي

ساخت آن، مراتب روابط  بندي و سلسله با توجه به روابط معنايي درون او .كند نمود پيدا مي اي ويژه
  كند: بندي مي دسته دو گروه دررا  سببي

كه معمولاً   طورمستقيم هويدادها بديگر از راي  رشتهاز رويدادها توسط اي  رشته رخداد :1گروه 
  .يا كنش است رويداد

 ,Van Valin) است جداگانه هايعمل يا رويداد راهازكه از رويدادها اي  رشته انجام :2گروه 

2008a). 

 .ارجاع است و هاي مركب تركيِ آذري برپاية دستور نقش بررسي سببي، هدف از پژوهش حاضر
  دهد:  در سه گروه قرار ميرا  ارجاع و ستور نقشهاي مركب موردنظر د ولين سببي ون

  ؛ واسطه) مفعولي بي ـ هاي فاعلي هاي داراي معناي سببي قوي (سببي سببي. 1
   ؛فاعلي) ـ هاي فاعلي هاي داراي معناي ضعيف (سببي سببي. 2
  .امري (فاعلي و مفعولي باواسطه) .3

هاي مختلف بررسي  هاي سببي را در زبان تواند ساخت داند كه مي بندي را قالبي مي تقسيماين او 
ها در تركي  بندي آن طبقهمركب و  هاي سببي بررسي انواع ساختپژوهش حاضر به ، اينبربنا .كند

هاي مركب  پرسش اصلي اين پژوهش آن است كه آيا سببي پردازد. مي ولين آذري براساس قالب ون
  گيرند؟ قرارمي (2008a)ولين  تركي آذري در قالب موردنظر ون

و شده گردآوري  ها از زبان گفتار داده شده است.انجام تحليلي  ـ اين پژوهش به شيوة توصيفي
، معنايي ازنظر اند؛ سپس برگزيده شده ولين صورت تصادفي براساس چهارچوب نظري ون هها ب نمونه

 
3 Hopper 
4 Kuno  



1395)، خرداد و تير 30(پياپي  2، شمارة 7دورة                                                                             جستارهاي زباني
 

 225

 شود.ها تعيين و تبيين  هاي آن ها و تفاوت تا شباهتاند  بررسي شدهنحوي و كاربردشناسي 
اهداف ، صخكه در محدودة نظري مش استهدف اين پژوهش بررسي علمي اين حوزه  ،راستا دراين

  كند: زير را تأمين 
  ولين؛ هاي مركب تركي آذري در قالب موردنظر ون بندي سببي طبقهالف) 
  هاي مركب؛ نحوي و كاربردشناسي سببي، بررسي معناييب) 
  اي مركب؛ه هاي سببي ها و تفاوت تعيين شباهتپ) 
  .ارجاع و برپاية چهارچوب نظري دستور نقش، ها ها و تفاوت تبيين شباهتت) 

  توان مطرح كرد: هاي ذيل را مي پرسش يادشده،در راستاي رسيدن به اهداف 
  اند؟ بندي طبقه ولين قابل هاي مركب تركي آذري در قالب موردنظر ون آيا سببي .1
  نحوي و كاربردشناسي دارند؟، معناييهاي  هاي مركب تركي آذري چه ويژگي سببي .2
  هاي مركب تركي آذري وجود دارد؟ هايي ميان سببي ها و تفاوت چه شباهت .3
 اند؟ ارجاع قابل تبيين و ها در چهارچوب دستور نقش ها و تفاوت اين شباهت آيا .4

 

 پژوهش . پيشينة2

 است. كردهرا بررسي  اي هاي زبان كرُه ساخت سببي، ارجاع و در چارچوب نظري نقش (1993) 5پارك
و كرده بندي  و واژگاني (ساده) طبقه بهاي مرك هاي سببي را در دو گروه سببي ساخت او نخست،

توان  ها را مي زيرا اين نوع سببي؛ دهستنهاي مركب در اين زبان زايا  كه سببيداده است سپس نشان 
 دوباره سببي كرد. ،اند بي بودهسب پيش،هايي را كه از  توان فعل ي مي، حتبا هر نوع فعلي ساخت

به بررسي  6يزرآرمن دا. (Ibid: 8) هاي مركب نيستند هاي واژگاني در اين زبان به زايايي سببي سببي
، اين زبان پرداخته است. ـــ8كانزتهاي جنوبي اوتواَ يكي از زبانـــ  7هاي سببي در واريهيو ساخت

اين ، آن بر افزون صرفي و نحوي.، هاي واژگاني بيسب سه شيوة صوري براي بيان مفهوم سببي دارد:
اين  . اوهاي صرفي و نحوي قراردارد سببي ميانداراي نوع چهارمي از ساخت سببي است كه ، زبان

  .(Armendariz, 2006: 30)نامند  نحوي مي ـ نوع سببي را صرفي
مدنظر در بررسي ساخت سببي زبان فارسي دو هدف كلي را ) 28- 20: 1384(دبيرمقدم 

  است: قرارداده
هاي سببي مركب (شامل  اند از ساخت معرفي دو مقولة عمدة سببي در فارسي كه عبارت .1
، اي هاي ريشه هاي سببي ساده (شامل سببي التزامي و ساخت التزامي و مفعولي  هاي) فاعلي سببي

  ؛تكواژي و كمكي)
هاي سببي  تمام ساخت ملة متممِج ها. هاي نحوي و معنايي هريك از اين ساخت توصيف ويژگي .2

 
5 Park  
6 Arm endáriz 7 Warihio 
8 U-To-Aztecan 
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» ب«د و حرف شو از جملة اصلي جدا مي» كه«يعني ـــ  توسط نشانة متمم مركب در زبان فارسي
   هميشه وجه التزامي دارد.ـــ  پيشوند فعل آن

سپس افعال فارسي را براساس معيار تضمن معنايي به سه گروه داراي معناي او (همانجا) 
 كند. ي ضمني منفي و فاقد معناي ضمني تقسيم ميداراي معنا، ضمني مثبت

 او .فارسي و تركي بررسي كرده است هاي را در زبان سازي هاي سببي محدوديت (2008) دهقاني
توانند سببي  مي، صورت نحوي هب، ها در زبان فارسي همة فعل معتقد است سازي فارسي سببي بارةدر

 ها زبان ترك .گيرد ميقرار »شدن  باعث«د متمم فعل مركب در بن شده فعل سببي، نوع سببي اين در .شوند
 .(Ibid: 7) اند بردهكار آن را به كرده و افراد تحصيل اند قرض گرفتهرا  سازي اين شيوة سببي

 اند. شناختي به بررسي ساخت سببي در فارسي توجه كرده از ديد رده )1384( گلفام و بهرامي
مفهوم ، در چنين ديدگاهي اند. موضوعي درخورتوجه بوده، شناختي ها همواره از ديد رده سببي
هاي  به كمك ساختـــ ي روش هها ب هاي ذهن انسان بوده و در همة زبان سازي جزو جهاني سببي

هاي سببي فارسي را براساس طرح كامري از ساخت  ها ساخت آن ند.ا دهظاهر ش ـــ اي دستوري ويژه
واژگاني و  سببي، واژي گروه ساختمانند كامري، در سه را و ساخت سببي اند  كردهبررسي  ،سببي
كه اند  پرداخته كلامي) ي نوع خاصي از سببي (سببيفرعبه م ،درنهايت .اند كردهبندي  تحليلي طبقه سببي

  . )120: همان( رفته استكامري قرارنگ در چارچوب نظري 
يا  10نما ممتمگروه  ، مانندد كاملبن بايستي ساخت 9شده گيري تمامي بندهاي درونه، از ديد سنتّي

 به چالش كشيده و ثابت كردهاين ديدگاه را ، اخير هاي نحوي پژوهش باشند. 11گروه عبارت تصريفي
هاي  و فاقد فرافكنه 12هاي فعلي عريان هاي گروه فرافكنه، شده گيري است كه بعضي از بندهاي درونه

 ميانهاي  شباهتتوان دربارة  مياست كه يكي از پيامدهاي مثبت اين فرضيه اين  .هستند نقشي
 (Tomioka, 2006: 12-15).كرد هاي سببي واژگاني و نحوي تجديدنظر  ساخت

 

  . مباني نظري3
براي بررسي ساخت سببي بر پاية ، مباحث نظري مطرح در زمينة چارچوب لازم ،در اين بخش
  .اند مطرح شدهارجاع  و دستور نقش

  
  هاي واژگاني افعال  و مدخل 13هاي اصلي معنايي . نقش3- 1

دو ، ارجاع و دستور نقش دارد.بستگي  14به جايگاه آن در ساخت منطقي محمول، ي موضوعينقش معنا
 دو موضوع اصلي محمول فعل گذراكه  پذير گر و كنش كنش كند: را مسلم فرض مي 15نقش اصلي

 
9 Embedded 
10 Com plem entizer Phrase 
11 Inflectional Phrase 
12 Bare 
13 Macro Roles 
14  Predicate 
15 Macro-Roles  
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 ،هاي محمول يژگيبه و داراي يك موضوع است كه ممكن است باتوجه، محمول غيرگذرا هستند.
مفعول  معادل ،پذير كنش معادل فاعلِ نحوي و، گر ه داشت كه كنش. بايد توجپذير باشد گر يا كنش كنش

 داشته باشد.  پوشاني ها هم اما ممكن است با آن مستقيم نحوي نيست؛

 16يرپذ گر و كنش مراتب كنش هاي اصلي، با استفاده از سلسله موضوع سطح منطقي و نقش ميانرابطة 
پذير اين است كه در سطح  گر و كنش مراتب كنش ديدگاه اصلي سلسله آيد. مي دست ) به3- 1نمودار (ر. ك. 

 پذيراست.   كنش ،ترين موضوع گر و راست كنش ،ترين موضوع منطقي، چپ

  گر كنش
 پذير كنش

  
Argof 1st argof 1st argof 2nd argof Argof state 

Do dó (x... pred´(x, y) pred´(x, y) pred´(x);     
  

  ]         <--  =نقش اصلي  همچون ،داري موضوع افزايش نشان
  

  پذير گر و كنش سلسله مراتب كنش. 3-1نمودار 
Chart 1-3. Actor-Undergoer Hierarchy   

 

نقش اصلي ، جايگاهي هاي سه براي محمول، ارجاع و كه در چارچوب نقششود  توجهنياز است، 
 براي نمونه ،جايگاهي هاي سه عنواني كه براي موضوع سوم در محمول د.سومي وجود ندار

»picture«  در جملة انگليسي»Sam showed sally the picture« (سام تصوير را به سالي نشان داد) ،
 ).235 :1391زاده،  فر و منشي نبيموضوع غيراصلي مستقيم كانوني است (

كه  هايي نمادها و نشانه كند. بندي مي ه پنج گروه طبقههاي فعل را ب محمول، ارجاع و دستور نقش
هاي  هرچند شبيه به واژه، شود هاي فعلي استفاده مي ها يا گروه دادن اين محمول براي نشان

  نداز: هاي فعلي عبارت . اين گروهاند جهاني، اند انگليسي
  ؛17يند حالتافر. 1
  ؛ 18يند فعاليتافر. 2
  ؛ 19يند مفيدافر. 3
  ؛20ستاورديند دافر.4
  .21اي يندهاي لحظهافر .5

 CAUSE از نشانة ،صورت توانند داراي جفت سببي باشند كه دراين مي، يندهااهركدام از فر

 
16 Actor-Undergoer Hierarchy 
17 Stative Verb 
18 Activity  Verb 
19 Accomplishm ent Verb 20 Achievem ent Verb 
21 Sem elfactive 
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  .(Van Valin, 1992: 12)شود  استفاده مي
  
  . روابط دستوري 3- 2

ئه هاي معنايي ارا كردنِ روابط دستوري دركنار نقش بر مسلم فرض ها شواهدي را مبني زبانبيشتر 
واسطه و  مفعول بي، ها براساس روابط دستوري فاعل بررسي و تعاريف سنتي اين پديده اند. كرده

نشان داده ، جهولمي و ضديناهاي كُ زبان، بررسي زبان فليپيني مفعول باواسطه صورت گرفته است.
در اصلي  انديشة .استساز  مشكلبسيار ها  هاي سنتي و امروزي براي اين زبان است كه تحليل

و  22هاي نحوي ساخت دستوري است برتري موضوع ،ها براي بررسي اين پديده، ارجاع و دستور نقش
ها  هاي نحوي وجود دارند كه در آن ها ساخت تعريف است كه در همة زبان صورت قابل اين به

ها و  (موضوع اي اضافه هاي حرف هاي اسمي و گروه كردن گروه هايي براي شركت محدوديت
به آن  توجه نحوي با  كنندة نقش برتر موضوع ها تعريف اين محدوديت ها) وجود دارند. غيرموضوع

ها تعريف  به آن ساخت توجه صورت معناشناختي با هنحوي ب  برتري موضوع، بنابراين د.هستنساخت 
به نقش برتري نحوي در  توجه هاي معنايي با نقش محدود شدگيِ  نثي، خدر زبان انگليسي شود. مي
صرفاً براساس  ،شود كه بر موضوع تحميل مي  محدوديتي گيرد. هاي نحوي صورت مي تر ساختبيش
 ، نخستينيعني نحوي است. در زبان انگليسي ،صورت غيرمعنايي هبلكه ب؛ هاي معنايي نيست نقش

دربردارندة نقش نحوي ، گروه اسمي كانون نخستينپس ، كنند طابقت فعلي ايجاد مي، مگروه اسمي
پس برتري  ؛صورت گرفته است، شدگي محدود نثيخبنابراين  .كند مطابقه را ملزم مي كهاست 

 Van) يعني گروه اسمي كه در بالاترين جايگاه ساخت قرار دارد ؛نحوي از آن ساخت است  موضوع

Valin, 2005: 94) .هاي نحوي  كردن برتري موضوع  مراتب انتخابي براي مشخص ها از سلسله زبان
   دهد: خوبي اين موضوع را نشان مي به 3- 2 نمودار كنند. استفاده مي

  
Argeof Do>1s+argof do´>1s+argof (pred´(x, y) >2 nd argof pred´(x, y) >pred´(x)  

  

  مراتب انتخاب برتري موضوع نحوي سلسله. 3- 2نمودار 
Chart 2-3. Privilaged Syntactic Argument Hierarchy 

  
  ع نحوي اصول انتخاب برتري موضو

- 2فرض نمودار  در چارچوب پيشرا كه بالاترين مرتبة كانوني   موضوعي :23الف) ساخت مفعولي
  . ددار 3

فرض  در چارچوب پيشرا ترين مرتبة مستقيم كانوني  كه پايين  موضوعي :24ييناهاي كُ ب) ساخت
 

22 Privileged Sy ntactic Argument 
23 Accusative  
24 Ergative Constructions  
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  داراست.  3- 2نمودار 
كه ــ  25ديربال مانندت. براي زباني اسگر  كنش، برتري موضوع نحوي، براي زباني مانند انگليسي

ها  البته اين پذير خواهد بود. كنش ،برتري موضوع نحويــ  ي استيناكُ ي داراي ساختزبان
در  موضوع نحوي بودن برتر صورت  به ،ممكن است پذير كنش .هستندفرض  هاي پيش انتخاب
هاي مفعولي  زبان مجهولِلات مانند مفعول در جمباشد كه   كُنايي هاي  زبان ضدمجهولِهاي  ساخت
  .(Van Valin, 2008a)كنند  مي بازيكاربردشناختي نقش مهمي ل عوام ،ميان البته دراين است؛
  
  جمله26. ساخت اطلاعي3- 3

 27لمبرخترود، براساس نظريه  كار مي ارجاع به و كه براي بيان ساخت اطلاعي در چارچوب نقش  روشي
بنابراين  شود. بندي انواع، تأكيد مي در اين نظريه، بر طبقه ه است.قرارگرفت (1986 ;1987 ;1994 ;2000)

سه نوع ساخت تأكيدي در اين چارچوب  مدنظر است. 29و محدود 28تأكيد گستردهميان تقابل بنيادي 
گروه اسمي معطوف است و تأكيد  ماننددر تأكيد محدود، حوزة تأكيد روي يك سازة واحد،  شده است.

و  دو نوع تأكيد گسترده وجود دارد، تأكيد محمولي دهد. ميتأثير قرار يك سازه را تحتگسترده بيش از 
حوزة معناشناسي و نحو است و با  ميان اي واسطه ،ساخت اطلاعي. (Van Valin, 2005) تأكيد جمله

 ,Nabifar & Monshi-Zade)شان را توجيه كرد ن دار و بي هاي نشان ويژگي توان تمام  استفاده از آن، مي

2012) .  
 

  مركبجملات . 3- 4
 كانون، بند سه واحد، نظاماين  در براي بررسي جملات مركب دارد. نظام كاملي، ارجاع و نقشدستور 

و پيرو 31سازيپيرو، 30سازي پايه هم توانند با يكديگر تركيب و سه نوع ارتباط مي هسته و
وجود  مراتبي معنايي را به سلسله، ن روابطاي. (Abdoulaye, 1992: 9) آورند وجود را به 32سازي پايه هم
  آمده است. 3- 3 آورند كه در نمودار مي
  
  روابط ارتباطي . 3-4- 1

 .پيروسازي سازي و پايه هم دارد؛باور يا پيوند  33يارتباط ةرابط دو نوع ، بهيا زايشي تيدستور سن
كه  رسند نظر مي پايه به مبندهاي ه، سطح است ش از دو واحد همبيسازي شامل ارتباط دو يا  پايه هم

 همچونشامل بند اصلي است كه بند ديگر را  پيروسازي ،ديگر سوييازند.ا ستقليمواحدهاي 
شود و آن را  ظاهر ميپيروسازي شده معمولاً با نشانة  پيروسازي بند .پذيرد مي كنندة قيدي همراهي

 
25 Dy irbal 
26 Information Structure 
 
28 Broad Focus  
29 Narrow Focus  
30 Coordinat ionn  
31 Subordination  32 Cosubordinatio n 
33 Nexus Relations 
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نوع ارتباط ، ارجاع و دستور نقش يتدو رابطة سن ،اينبر افزون كند. متمايز مي، از بند اصلي مستقل
  .(Van Valin, 2001: 16) سازي است پايه پيرو هم رابطة، كند سومي را مسلم فرض مي

  
  تقارن و نامتقارنمارتباط  .3-4- 2

بند با ، كانون با كانون، يعني هسته با هسته است؛ارتباطي  شامل واحدهاي همسان 34نشان بيارتباط 
 باره، دراين . استثناي اصليشود تعريف مي 35متقارن ارتباط همچونلت اين حا جمله با جمله. و بند
، ارتباطي چنين شود؛ مي كاربرده موضوع كانوني به چونان يبند در آن سازي است كه ممتم

  .(Idem, 2007: 77-79) شود ناميده مي36غيرمتقارن
  
  37اتصال .3-4- 3

  صورت زير نشان داد: هرا باتصال توان سه نوع  ميارتباطي به واحدهاي  جهباتو
  ؛اي [كانون...[هسته...]...+...[هسته...]...] هسته) الف
  ؛[بند...[كانون...]...+...[كانون...]...]  كانوني) ب
   .[جمله...[...بند...]...+...[بند...]...] بندي) ج

دو را دارند و هاي كانوني خود  دو هسته وجود دارد كه هركدام موضوع، كانونياتصال در 
  .(Roberts1995: 152-153) سازند ميرا  جداگانهن كانو

شوند تا هستة  تركيب مي يكديگراي اين است كه دو يا چند هسته با  هستهاتصال اصلي  ويژگي
  كانوني شكل دهند. هاي واحد يك مجموعه از موضوع را بامركب 

صورت يك  هب ها نكنند كه آ دو يا چند محمول طوري عمل مي، اي هستهسازي  پايه پيرو همدر 
  .(Abdoulaye, 1992: 832-833) ر گرفته شوندظدرن، محمول واحد

هفت ، انگليسيزبان  براي نمونه را داشته باشند؛ اتصال و   ارتباطها انواع  همة زباننيازي نيست 
  .دارد و اتصالارتباط نوع 

شده در يك  تخاباناتصال  مچنين نوعه .كند مي هاي خاصي انتخاب، هر زباني از ميان اين روابط
شناختيِ  زبانبررسي  بنابراين .داردارتباط شده توسط  بستگي به رابطة معنايي بيان، زبان خاص

مهم با  اين بندي وجود دارد. درون  و روابط معنايي ارتباط ميانبستگي  هم  كه دهد نشان ميها  زبان
   .(Van Valin, 1992: 12-18)آيد  مي دست بهبندي  درون ابطومراتب ر استفاده از سلسله

  
  

 
34 Default 
35 Sym metrical 
36 Asy mmetrical 
37 Juncture  
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  38ترين نزديك
 ]1[سببي

  
  
  
  
  
  

  امري    
  ]2[سببي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  39ترين سست

40ترين قوي  
اي پايه و پيروسازي هسته هم  

 
اي پيروسازي هسته  

 

اي پايه سازي هسته هم  

 

پايه و پيروسازي كانوني هم  
 

 پيرو سازي كانوني

سازي كانوني پا يه هم  

بندي  پايه و پيروسازي هم  
 

بندي  وسازيپير  

بندي  سازي پايه هم  

اي پيروسازي جمله  
 

اي پايه سازي جمله هم  
 
 
41ترين ضعيف  

 

 

 بندي مراتب معنايي درون سلسله .3-3نمودار

Chart 3-3. The Inter-clausal Semantic Relations Hierarchy  
 
 

  ها  . توصيف و تحليل داده4
هاي  ازسببي هايي فاعلي و سپس نمونه ـ عليهاي فا هايي از سببي ابتدا نمونه ،در اين بخش

ولين  سببي مركب برپاية نظرية ون افعال .شوند ميارائه و تحليل ، مفعولي از زبان گفتاري ـ فاعلي
(2008a) افعال با  صورت است: همان آذري هم به بندي در تركي در سه گروه قراردارند. اين طبقه

  عناي سببي ضعيف.افعال با معناي امري و با م، معناي سببي
 

 
38 Closest  
39 Loosest  40 Stronges t  
41 Weakest  
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  فاعلي غيرمقيد ـ هاي فاعلي . سببي4- 1
ـــ  د كه گروه افعال غيرمقيدنكب سببي با معناي مشابه وجود دارردر زبان تركي آذري سه فعل م

اين سه ، درواقع دهند. را تشكيل مي ـــ ي كه در پذيرفتن انواع جملة متمم محدوديتي ندارنديها سببي
فعل ، اسم و دومين عنصر ،بمركهاي  عنصر در اين فعل نخستينگراند. هاي سبكي يكدي گونه، فعل

 اند: بدين شرحمجموعة اين افعال  .شدن استبه معني  /olmaq/ »اولماق«كمكي 

1 .bani olmaq  شدن  باني  
     baʔis olmaq   شدن  باعث  

b olmaq   æbæs  شدن  سبب  
  دارند،تناوب كاربردي بالايي ، bani olmaq و baʔis olmaq در زبان خودكار دو فعل

 bani olmaq ا ؛ بيشتر مربوط به زبان گفتاري استام baʔis olmaq در هم در زبان گفتاري و هم
و در زبان  بسياركمدر زبان گفتاري تناوب كاربردي  b olmaqæbæsشود.  ديده مي فراواننوشتاري 

  ه كنيد:توج 2به نمونة  .داردرا كاربرد نوشتاري رسمي بيشترين 
2. Mæliki baʔis ol-di ki hæsæn æli-ni Öl-dur-æ 

  .بكشد ]پذير كنش[علي را  ]گر كنش[حسن [نشانة پيوند بندي]  باعث شد كه ]گر كنش[ملكي 
[do’(mæliki, ø)] CAUSE [do’ (hæsæn, ø)] CAUSE [BECOME dead ‘ (æli)]]] 

  مقيد سببي  ايندفر
  

توانند انواع  مي، هاي متممي در ارتباط با صورت، اين افعال دهد كه نشان مي، بررسي اين گروه
اسم مصدر و اسم معني را پذيرا ، ناگذرا، اسنادي، مجهول، هاي معلوم جمله مانند ي،هاي متمم صورت
، گر براي انجام رويداد سببي كنش اجبار بر عدم دربرابرِ اين افعال در ارتباط با معيار اجبار باشند.

  تأييدي برگفتة بالا است: 3نمونة  .هستندغيرمقيد 
3. bu arvad zor-unan / zor-suz baʔis ol-di ki complement [hæs æn dust-um-u öl-dur-æ] 

دوستم را  ]گر كنش[باعث شد كه حسن  ،توسل به زور/ بدون توسل به زور با ]گر كنش[اين زن 
   بكشد. ]پذير كنش[

 براي    گر بند پيرو را كنش يتواند حالت اغوا نوع سببي ميكه اين  دهد نشان مي 3ة نمون ،همچنين

براي تحقّق  بيعني تأثيرگذاري سبب بر مسب، 42مستقيم معيار سببي رويداد سببي داشته باشد. انجام
 است. 43غيرمستقيم تأثيرگذاري سبب بر مسببِيعني  ،سببي غيرمستقيم دربرابرِ ،جملة متمم رودرو

ها غيرمقيدبودن اين  بررسي دادهمستقيم دربرابرِ سببي غيرمستقيم است. عبارتي، معيار سببي  به
تعبير  است. پذيرفتنيدر نمونة بالا هم تعبير سببي مستقيم و هم غيرمستقيم  دهد. گروه را نشان مي

 
42 Direct Causation 
43 Indirect Causation  
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نقش سبب ، ق رويداد سببي. اگر در تحقبالا ممكن است نمونةهردو براي  45و تداومي 44آني سببي 
، تا تحقّق كامل عمل يا حالتي ادامه داشته باشد ،اما اگر نقش سبب ؛است آني، ي باشدفقط برانگيزندگ

  ).31: 1384، تداومي است (دبيرمقدم
علت اين ادعا آن است كه است.  تقارن، مبندي و پيوند در اين گروه صال، اتارتباط پيروسازي

 ،مستقل است. درنتيجه 46ظوريولي فاقد معنايي من، داراي زمان شده يك بند و گيري واحد درونه
ولي  ؛هاي معناي فعل است شده يكي از موضوع گيري بند درونه لحاظ وابسته به بند اصلي است. ازاين

، پيوند دليل همين به .است SOV، نشان در تركي آذري زيرا ترتيب بي ؛خارج از آن نمود پيدا كرده است
در  دهندة سببي ضعيف است. نشان، اييمراتب معن وجودآمده است و براساس سلسله تقارن بهم

گيرد و داراي تأكيد  بند پيرو در حوزة تأكيد واقعي قرارمي، فاعلي غيرمقيد ـ هاي فاعلي سببي
نشان داده است كه ساخت سببي ، هاي مختلف شناختي زبان هاي زبان بررسي محدود است.دار ِ نشان
است  يادشده هاي تركي آذري نيز مؤيد مطلبِ ادهكند و د رابطة ضعيف سببي را بيان مي، فاعلي ـ فاعلي

(Park, 1992: 39) .جملة در » ملكي« ـــ براي نمونه فاعل كانون اصلي، فاعلي ـ هاي فاعلي در سببي
نقش معنايي پذيرا براي كانون ، »حسن«و فاعل كانون بند پيرو دارد نقش معنايي عامل  ـــ 2شمارة 

گر را داشته  پذيرا و تجربه عامل 47هاي معنايي تواند نقش مي، رواصلي دارد و در خود كانون بند پي
  باشد.

جان  دار يا بي تواند جان مي، برتري موضوع نحوي در كانون اصلي و نيز در كانون بند پيرو
داد. قرارگر  عنوان فاعل يا كنش هرا ب »پولي بي«توان  مي »ملكي«جاي  به 2جملة در  براي نمونه باشد.

هاي  يعني در نمونه، كند نقش ايفا مي، گر عنوان فاعل يا كنش هنحوي با انگيزة نحوي ببرتري موضوع 
كه كدام اين .هستندگر  عنوان فاعل يا كنش هب ،با انگيزة نحوي و نه معنايي» اين زن«و » ملكي« 3و  2

 ي فعليها هيچ محدوديتي وجود ندارد و تمامي گروه، تواند در جملات متمم قرارگيرد گروه فعلي مي
براي . اند پيرو متوالي و هرويدادهاي بند پاي، متمم واقع شوند. ازلحاظ زماني هاي توانند در جمله مي

گر بند  كنش وجود داشته باشند.  توانند كلامي و هم فيزيكي مي هايتحقق رويداد بند پيرو هم ابزار
كانون اصلي داراي  فاعلِ، عليفا ـ هاي فاعلي . در سببيداردتمايل به شركت در رويداد سببي ، پيرو

 و در خود نقش معنايي عامل است و فاعل كانون بند پيرو نقش معنايي پذيرا براي كانون اصلي دارد
  در  ، براي نمونهگر را داشته باشد پذيرا و تجربه، گر هاي معنايي كنش تواند نقش مي كانون بند پيرو

 .دارند گر نقش كنشهردو، » علي« و» ملكي« 2جملة 

  
  فاعلي   ـ اي فاعلي هاي اجازه . سببي4- 2

، دنبا معناي مشابه وجود دار ،اي داراي معناي اجازه فاعليِ  ـ اي فاعلي هاي اجازه در تركي آذري سببي
 

44 Balli stic  
45 Controlled  46 Illocutionary  Force 
47 Theta Roles 
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  .»اجازه دادن« ʔijazae vermaq و »گذاشتن« goymaqيعني 
  :ان گفتارياز زب »گذاشتن« goymaqفاعلي  ـ اي فاعلي هاي اجازه اي از سببي  نمونه

4. Hæmsay  æ goy-di mæn divar-i išli-yæm 
  بسازم.  ]پذير  كنش[ديوار را  ]گر  كنش[من ، گذاشت ]گر  كنش[همسايه 

[do’ (hæmsayæ, (Let’ (hæmsayæ, mæn)] CAUSE [do’ (mæn, (build’ (mæn, divar) & 
[BECOMEbuilt’ (divar)]]] 

  فرايند سببي فعاليت
كامل  ةزيرا فقط متممي را كه جمل اند؛مقيد، ر پذيرفتن انواع مختلف متمماي د هاي اجازه سببي

  توجه كنيد: 5a. به نمونة پذيرند مي ،است
5a. sæhær goy-di ki nasir piçağ-i apar-a 

   پذير] ببرد. [كنش گر] چاقو را [كنش [نشانة پيوند بندي] ناصر گر] گذاشت كه سحر [كنش
5*b. Sæhær piçğ aparmağ-i nasir-in æli-næ n qoy-di 

 دست ناصر] گذاشت. ه*سحر [بردن چاقو را ب

*g. Sæhær rahæt çiliğ-i qoy-di 

  [كنش گر] گذاشت.  *سحر[كنش گر] راحت بودن را
كه  ها متممي دهندة اين نكته است كه اين گروه از سببي نشان 5bغيردستوري بودن نمونة 

بندي و پيوند  صال، اتاط در اين نوع سببي از نوع پيروسازيارتب پذيرا نيستند.، صورت جمله نباشد هب
  متقارن است.

هردو براي ، سببي مستقيم و غيرمستقيم يالقا اجباري در كار نيست. ،سببي در اين نوع
تواند مستقيم  هم مي ،»من«بر  »همسايه«تأثيرگذاري  4اي ممكن است. يعني در نمونة  هاي اجازه سببي

ة غيراز اجاز يعني سبب به؛ اند داراي مفهوم سببي آني اين افعال، درنهايت .و هم غيرمستقيم باشد
نشان  4طوركه نمونة  همان ندارد.، به آن اشاره كند هيچ تسلطي براي تحقق اينكه جملة متمم، اوليه
  (فاعل بند پيرو) است. »من«دهد و باقي كار برعهدة  مي» من«همسايه فقط اجازة كار را به ، دهد مي

 6 به نمونة .جان باشند دار يا بي جان ،توانند گر كانون اول و بند پيرو مي كنش، اين نوع سببيدر 
  توجه كنيد:

6. System qoydi barnama ijra ola. 

  گر] اجرا شود. [سيستم] گذاشت برنامه[كنش
يز ن »من«و بند پيرو  »همسايه«گر  برتري موضوع نحوي كانون اول كنش ،4جملة در  براي نمونه

، هاي فعلي فقط يك محدوديت وجود دارد با گروه درارتباط .پذير باشد گر و هم كنش تواند كنش مي
 توانند در كانون بند پيرو نمود داشته باشند؛ نمي» داشتن دوست« ʔistæmaq مانندبعضي افعال حالت 

و پيرو  هدهاي بند پايتوانند در كانون بند پيرو قرارگيرند. رويدا مي، هاي فعلي ديگر ولي تمامي گروه
 فيزيكيبا ابزار هم و ابزار كلامي با  تواند ميانجام رويداد بند پيرو هم . رويدادهاي متوالي هستند
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تمايل به انجام رويداد بند  اوكننده در اين نوع سببي به اين صورت است كه  باشد. تمايل ذهني شركت
 .خود را دارد گرِ هر بند كنش زيرا ؛وجود ندارد و پيرو هبند پاي ميانمشترك  ةكنند . شركتداردمتممي 

تمامي اين ، براين است. بنا«  علي«گر بند پيرو  و كنش«  ملكي« هگر بند پاي كنش 2 براي نمونه در جملة
  كانون اول و بند پيرو ارتباط معنايي چندان قوي وجود ندارد. ميانها بيانگر آن است كه  گيژوي

 

  واسطه بامعناي سببي ول بيمفع ـ هاي فاعلي . سببي4- 3
گر در اين  سبب يا كنش. اند سببي ةواسط مفعولي بي ـ هاي فاعلي دهندة سببي نشان 7 شمارةافعال 
  :دواسطه را دار پذير نقش مفعول بي ها نقش فاعل و مسبب يا كنش ساخت
7. vadar elæmaq »؛»واداركردن  

mæjbur elæmaq »مجبوركردن.«  
  از زبان گفتاري: »وادار كردن« vadar elæmaqاي از سببي قوي  نمونه

8. ʔæm-im nænæm-i vadar elæ-di ki pul-i ʔona ver-æ    
موضوع [به او  ]پذير كنش[پول را  ،وادار كرد ]پذير كنش[مادربزرگم را  ]گر كنش[عمويم 

  بدهد. ]غيراصلي مستقيم كانوني
[Do’ (ʔæmim, Ø)] CAUSE [do’ (nænæm) [give’ (nænæm, pul) & [BECOME have’ (pul, 
ʔæmim)]]] 

  فرايند مقيدكاريِ سببي
واژي هردو از مقولة  . ازنظر ساختدارندواسطه  مفعولي بي ـ فاعلي دو فعل معنايي سببي اجباريِ

 »كردن« elæmaqو بخش دوم فعل كمكي  اسم vadarو  mæjburها  اند كه بخش اول آن بمركافعال 
 mæjbur elæmaq رِولي ميزان اجبا ؛كنند وم سببي اجباري را بيان ميهدو مفاين دو فعل هراست. 

  بيشتر است. »مجبوركردن«
پذير است كه  گر و مسبب داراي نقش معنايي كنش داراي نقش معنايي كنش سبب ،در اين گروه

ير پذ كنش، »مادربزرگم«گر و  كنش »ميعمو« 8گر) كانون دوم است. در نمونة  كنندة فاعل (كنش كنترل
ة كنند كنترل 8در نمونة » مادربزرگم« كنترل اجباري وجود دارد.، يعني در اين نوع سببي ؛است
  بند پيرو است. ةگر افتاد كنش

جان باشد؛  تواند بي گر) كانون اول نمي كنند و فاعل (كنش اين افعال مفهوم سببي مستقيم را القا مي
ند پذيراي افعالي باشند كه بر حالات رواني دلالت دارند توان در تركي آذري اين افعال نمي ،دليل همين به

  غيرمقيداند. به نمونة زير توجه كنيد:، »تداومي« در برابر» آني ويژگيِ«و در ارتباط با 
9. *Roya sœna-i mœjbur elœ-di hœsœn-i soy-œ 

   [كنش پذير] دوست بدارد. پذير] مجبور كرد حسن را [كنش [كنش گر] سنا را رويا
د و دار را اين نقش »ميعمو« 8گر است. در نمونة  برتري موضوع نحوي كنش، اين نوع سببي در



  ...بررسي معنايي، نحوي و                                                                                                فر نساء نبي 
 

 236

  است.  »پول را به او بدهد«يعني  ،محدود بر كانون دوم دارِ داراي تأكيد نشان، اين نوع سببي
 اتصال كانوني و ارتباط، سازي پايه داراي ارتباط پيرو هم،  واسطه مفعولي بي ـ هاي فاعلي سببي

گر كانون  اما كنش؛ جان باشد دار يا بي تواند جان مي، كانون اول دراين نوع سببي گرِ كنش اند. متقارن
گر كانون  و كنشباشد نقش معنايي عامل را داشته بايد گر كانون اول  كنش دار باشد. دوم بايد جان

  گر باشد. پذيرا و تجربه، تواند عامل دوم مي
هاي فعلي در كانون دوم  با گروه واسطه هيچ محدوديتي درارتباط بي ،مفعولي ـ هاي فاعلي در سببي

ـــ يند مقيد دستاورد آني افر، اليتعف، يعني حالتـــ  هاي فعلي وجود ندارد؛ زيرا تمامي گروه
كه به وضعيت رواني  دسته از افعال حالتي آن ،ولي بايد افزود ؛يند سببي شركت كننداتوانند در فر مي

پذير كانون  مفعول يا كنش، توانند در كانون دوم نمود پيدا كنند. در اين نوع سببي نمي، كنند دلالت مي
همچنين ؛ كار است ةيعني كنند، فاعل كانون دومة كنند كنترل» مادربزرگم« 8 اول يعني در نمونة

عنوان  هب ،زيرا بدون توجه به اين نكته كه آيا فاعل يا مفعول است معنايي است نه نحوي؛ة كنند كنترل
ولي تعبير ما ازاين  ؛ندارد واييآ نمود كه موضوعي عنيي كانون دوم است،كنندة موضوع افتادة  كنترل
مراتب معنايي  براساس سلسله. باشد دوم كانون در گري دهد كه بايستي كنش ها نشان مي جمله
 Van) فاعلي است  ـ  هاي فاعلي انسجام معنايي و نحوي در اين نوع سببي بيشتر از سببي ،بندي درون

Valin, 2008b).  
  
  مفعولي باواسطه ـ  هاي فاعلي . سببي4- 4

مشابه افعال با معناي سببي قوي و ، اي كه ازلحاظ نقش مسبب مفعولي باواسطه ـ هاي فاعلي سببي
  .اند آمده 10 شمارةمجموعة افعال ، در اند ازلحاظ معنايي مشابه افعال امري

10. qurmaq »؛»كردن تحريك  
».كردن تحريك«  tæhrik elæmaq             

 tæhrikولي فعل  ؛فعل ساده و ذاتاً متعلق به تركي آذري است، qurmaq فعل، واژي لحاظ ساخت به
elæmaq »متشكل از اسم »كردن تحريك  tæhrikكمكي  و فعلelæmaq »است كه  »كردنtæhrik 

 ؛هاي سبكي يكديگراند گونه، ن دو فعلاي، درواقع. واژة بومي اين زبان است elæmaq و واژه وام

qurmaq »متعلق به گونة غيررسمي و، »كردن تحريك tæhrik elæmak ،متعلق به گونة  به همان معنا
مشخص است كه و  شود ميارائه  qurmaqي از يها نمونهاينجا در  رسمي زبان تركي آذري است.

   .است صادقنيز tæhrik elæmak  بارةنتايج مربوط به اين فعل در
  :واسطه مفعولي بي ـ هاي سببي فاعلي اي ازجمله نمونه

11. hæmsayæ bæni xanim-i qur-di hajærinæn savaša 

موضوع غيرعمده مستقيم [تحريك كرد با هاجر  ]پذير كنش[بني خانم را  ]گر كنش[همسايه



1395)، خرداد و تير 30(پياپي  2، شمارة 7دورة                                                                             جستارهاي زباني
 

 237

  دعوا كند. ]كانوني
[do’ (hæmsayæ, Ø)] CAUSE [want' (bæni xanim, [quarrel, (bæni xamim, hajæri)]]] 

  فعاليت سببي يندافر
فاعلي مقيد  ـ هاي فاعلي همانند سببي، اجبار در برابر عدم اجبار با معيار معناي اين افعال درارتباط

 با معيار آني و درارتباط ،سببي غيرمستقيم غيرمقيد و درنهايت معيار سببي مستقيم و بارةدرهستند. 
 fišar  شبيه افعال امريِ، امكان تحققّ رويداد كانون دوم، ين نوع سببياند. در ا دمقيتداومي غير

gætimaq»و» فشارآورن dæstur vermq »اند.»دستور دادن  
  
  مفعولي باواسطه با معناي امري  ـ هاي فاعلي . سببي4- 5

  :هستندمفعولي باواسطه  ـ هاي فاعلي معرف سببي ،12شمارة افعال  مجموعه
12.dʔemaq  »؛»گفتن   

      ʔistæmaq »؛»خواستن  
      dæstur vermaq »؛»دستوردادن  
      tosiyæ elæmaq »؛»كردن توصيه 

      sifariš elæmaq »؛»كردن سفارش 

      xahiš elæmaq »؛كردن خواهش 

      næsihæt elæmaq »نكرد نصيحت.«  
، افعال ديگرساده و فعل ، »خواستن« istæmaqو  »گفتن« deʔmaqفعل ، واژي لحاظ ساخت به

 نظر. ازاند تشكيل شده »دادن« vermaqيا  »كردن« elæmaq. يعني از يك اسم و فعل كمكي اند ركبم
قوي و  معناي سببي نسبتاً، »فشارآوردن« fišar kætimaqو  »دستوردادن« dæstur vermaqمعنايي 

ها را در گروه افعال امري  آنولين  ون .معناي سببي ضعيفي دارند ،ترتيب قرارگرفتن افعال به ديگر
نقش فاعلي و  ،گر) سبب (كنش، آيد ها برمي طوركه از عنوان اين گروه از سببي كند. همان بندي مي طبقه

 »كردن سفارش« sifariš elæmaq هاي مركب براي فعل پذير) نقش مفعول باواسطه دارد. ب (كنشسبم
 sifariš elæmaqكه   آن است دليل امر؛ است اي ارائه نشده نمونه، »فشارآوردن« fišar kætimaqو 

 xahiš elæmaqو  »كردن توصيه« tosiyæ elæmaq هاي ساختي همسان با فعل، يينحوي و معنا نظرِاز

هاي  ويژگي ،fišar gætimaq فعل مركّبِ دارد. »نصيحت كردن« næsihæt elæmaq »خواهش كردن«
  كنيد:توجه  13به نمونة  را دارد. dæstur vermaq فعلِ

13. Mæhændis mænæ dʔe-di ræng-i divar-a sæp 

  بپاش. ]حاشيه[به ديوار  ]پذير كنش[گفت رنگ را ] پذير كنش[به من  ]گر كنش[ مهندس
[do’ (mæhændis, [Say’ (mæhændis, mæn)] CAUSE [do’ (mæni, [Spray’ (mæni, ræng)] & 
[BECOME  be on’ (divar, ræng)]]] 
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  سببي يند مقيدكاريافر
معناي امري دارند؛ يعني يك رويداد سببي ازطريق يك رويداد كلامي صورت ، افعال اين گروه

براي  با فعل كانون اول دارد. رويداد سببي دررابطه قگيرد كه كانون دوم درجات مختلفي از تحق مي
بيشتر از  يعني رخداد آن، رويداد كانون دوم قامكان تحق، »فشارآوردن« و »دستوردادن« در نمونه

 موارد ديگر است.

مفعولي   ـ فاعلي يا فاعلي ـ هاي فاعلي ترين صورت در مقايسه با سببي اين نوع سببي ضعيف
گر تخطي كند.  از خواستة سبب يا كنش آساني هتواند ب مي، پذير زيرا كنش مركب است؛ ةواسط بي

 دهندة يك پيوند متقارن ت كه نشانسازي و اتصال كانوني اس پايه ارتباط در اين گروه از نوع پيرو هم
هاي فعلي در كانون دوم  با گروه مفعولي باواسطه هيچ محدوديتي درارتباط ـ هاي فاعلي در سببي .است

ـــ  يند مقيد و دستاورد آنيافر، فعاليت، يعني حالتـــ  هاي فعلي زيرا تمامي گروه وجود ندارد؛
كه به وضعيت رواني  آن دسته از افعال حالتي ،فزودبايد ا يند سببي شركت كنند.اتوانند در فر مي

 næsihæt elæmaq، »گفتن« deʔmaq مانندگروه   هاي اين توانند با بعضي از فعل مي، كنند دلالت مي

پذير  كنش در كانون دوم نمود داشته باشند. »خواستن« Istæmaq و »كردن خواهش«، »كردن نصيحت«
دار  تأكيد در اين نوع سببي از نوع محدود نشان دار باشد. ير جانپذ بايد سببي كنش ،اين نوع بارةدر

  بر كانون دوم است.
عنوان  هگر ب كه كنش دهد ميمفعولي باواسطه نشان  ـ هاي فاعلي سببي هاي مربوط به بررسي داده

دار روي  نشان يتأكيد ،و جملات كند مي بازيدر كانون اول و دوم نقش ، موضوع نحوي برتري
دار  اين جملات داراي تأكيد نشان». رنگ را روي ديوار بپاش« 13 دارند، مانند نمونة مكانون دو

 48اند. اصطلاح سببي سبك با خود كانون دوم ارتباط، ولي داراي تأكيد محمولي درجمله با كل ارتباطدر
با مشخصة  هاي امري درارتباط  سببي هاي امري است. به سببي يعني صورت سببي ضعيف مربوط

بالاخره اين  .هستندهاي غيرمستقيم  متعلق به گروه سببي» سببي غيرمستقيم«و » بي مستقيمسب«
ندارد كانون دوم در اين گروه زمان  داند.قيغيرم» تداومي« دربرابر »آني«با مشخصة  افعال درارتباط

براي  آزادي عمل زيادي، پذير يعني كنش ،رويداد سببي ةكنند  شركتاست، و وابسته به كانون اول 
اين ، پذير هاي مركب كنش از ميان سه گروه از سببي پذيرفتن يا نپذيرفتن رويداد كانون دوم دارد.

تواند در مقابل  گر كانون اول مي آزادي عمل يا اختيار را دارد. فاعل يا كنشة گروه بالاترين درج
طرف سبب به مسبب  اجباري كه از ،توان نتيجه گرفت پس مي رويداد كانون دوم مقاومت نشان دهد.

خيلي ضعيف است و يا  »دستوردادن« dæstur vermaq ، مانندشود براي انجام رويداد سببي وارد مي
پذير كانون دوم  فاعل يا كنش ةكنند كنترل اصلاً وجود ندارد.» كردن توصيه«يا  »گفتن«مانند اينكه 
تركي آذري ، دهد سببي نشان مي اين نوع معنايي است نه نحوي. ةواسط مفعولي با ـ هاي فاعلي سببي

 
48 Light Causative  
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داشته  ]±متغير [پذير  تواند كنش واسطه و مفعول باواسطه مي با وجود داشتن حالت براي مفعول بي
نشانة  .ذري هستندآل مستقيم در تركي ومفع» رنگ«مفعول باواسطه و » من  به« 13. در نمونة باشد

دهد كه هر دو  ها نشان مي بررسي داده است.» i«واسطه  مفعول باواسطه حرف اضافه و مفعول بي
پذير كانون دوم نقش ايفا  عنوان كنش توانند به نوع مفعول يا موضوع معنايي اصلي و غيراصلي مي

  پذير كانون اصلي و كنش گر كانون دوم است. مفعول و كنش» من« هپس در اين نمون، كنند
  

 گيري . بحث و نتيجه5

 .استبندي  طبقه ولين قابل اي تركي آذري در قالب موردنظر ونه ها نشان داد كه سببي بررسي داده
ارجاع  و هاي دستور نقش هاي موردبررسي در گروه افعال امري و گروه دوم سببي همة گروه

  افعال امري يا فاعليعبارتي،  ؛ بهتوجيه است قابل آساني يشان بهها گيرند و بر آن اساس ويژگي قرارمي

سازي و  پايه ارتباط در اين گروه از نوع پيرو هم است، 3- 3 مراتب ة سلسلهباواسطه برپاي مفعوليِ ـ
 يك ها آن يعني همانند ؛است واسطه مفعولي بي ـ اتصال كانوني است كه همسان با گروه سببي فاعلي

 با تناقض در كه است نيرومندي معنايي نحوي و ارتباط دهندة نشان. اين دهد مي نشان را متقارن پيوند

ترين گروه سببي دو  كه قوي است واسطه مفعولي بي ـ  فاعلي هاي سببي  نحوي و معنايي هاي ويژگي
اين گروه  دركه  كند اين تناقض را به اين صورت توجيه ميولين  ون. (Van Valin, 2008a)هستند 

و كانون پايه و پير ،آن ميانو رابطة تصويرگونه  ابزار لازم براي رخداد سببي ابزار كلامي است
واسطه اين ابزار مشخص  مفعولي بي ـ فاعلي و فاعلي ـ يعني فاعلي ،ولي در دو گروه ديگر ؛كند ايجاد مي

بند پيرو و پاية يا كانون وجود  ميانپس رابطة تصويرگونه ، فيزيكي است نيروينيست كه كلامي يا 
 .1: با يكديگر دارندهايي به شرح ذيل  ها و تفاوت شباهت، هاي مركب هاي مختلف سببي گروه ندارد.

برتري موضوع نحوي . داراند شده داراي تأكيد محدود نشان هاي بررسي همة سببي ها: شباهت
 تصويرگونگي ترتيبي. 2. اند دمقيغير، ها تعبير سببي آني و تداومي همه گروه بارةدر. گر است كنش

توجيه است كه رويداد سبب  ل(ترتيب رويداد بند پاية و پيرو يا كانون اول و دوم) به اين صورت قاب
هاي  ها: سببي تفاوت. 3. در مطابقت با رويدادهاي جهان خارج است زيرا ؛آيد از رويداد اثر مي پيش

هاي  ولي سببي، مفعولي باواسطه داراي مفهوم سببي ضعيف ـ اي و فاعلي فاعلي و اجازه ـ فاعلي
توانند داراي  مي، فاعلي ـ هاي فاعلي سببي .دتنداراي مفهوم سببي قوي هس، واسطه مفعولي بي  ـ فاعلي
داشته جان  گر بي توانند كنش واسطه نمي فعولي بيم ـ هاي فاعلي ولي سببي؛ جان باشند گر بي كنش

، اي فاعلي اجازه  ـ هاي فاعلي ولي سببي هستند؛ها  ممتمفاعلي پذيراي همة   ـ هاي فاعلي سببي. باشند
 مفعولي  ـ فاعلي هاي سببياند. ها نيستند و مقيد ممتمه پذيراي همة واسط فعولي مستقيم و بيم ـ يفاعل
بي بهم تعبير س. فاعلي غيرمقيداند ـ هاي فاعلي ولي سببي اند؛ داراي مفهوم سببي اجباري، واسطه بي
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واسطه مفهوم  مفعولي بي ـ اي و فاعلي اجازه، فاعلي ـ هاي فاعلي و سببيند اجباري و غيراجباري را دار
 ؛يندهاي فعلي را پذيرا باشنداتوانند انواع فر نميفاعلي  ـ فاعلي هاي و سببي نداجباري را دار غيرسببي 

هاي مركب با استفاده  هاي سببي ويژگي مفعولي در اين زمينه محدوديتي ندارند. ـ هاي فاعلي ولي سببي
ي يمراتب معنا لسلهس بنابربه اين صورت كه ؛ اند تبيين قابل، ارجاع و از اصول نظري دستور نقش

تفاوت آن با ة كنند گيرند و اين تبيين هاي مركب در گروه دوم و امري قرارمي سببي ةهم ،3- 3نمودار 
دو بند يا كانون و نداشتن موضوع مشترك در  جدابودنِ ـــها است. تصويرگونگي استقلال  گروهديگر

واحد  ؛ زيرامفعولي است ـ هاي فاعلي بيفاعلي بيشتر از سب ـ هاي فاعلي در سببيـــ  دو بند يا كانون
دو كانون وجود ميان مفعولي يك كانون مشترك  ـ هاي فاعلي در سببي .يك بند است ةشد گيري درونه
در اين نوع ـــ دو رويداد بند يا كانون سببي و بند يا كانون اثر  ـــ ميان و تصويرگونگي فاصله دارد

گر بر  ميزان كنترل و تسلط سبب يا كنش مفعولي دارد. ـ ليهاي فاع بيشتري از سببية سببي باز درج
ولي در ؛ تري دارد پايين ةمفعولي باواسطه درج ـ فعلي و فاعلي ـ هاي فاعلي پذير در سببي مسبب يا كنش

  واسطه تسلط بيشتر است. مفعولي بي  ـ  هاي فاعلي سببي
  

  ها نوشت پي. 6
1. Van Valin 
2. formalist 
3. Hopper 
4. Kuno 
5. Park 
6. Armendáriz 
7. Warihio 
8. U-To-Aztecan 
9. embedded 
10. complementizer phrase 
11. inflectional phrase 
12. bare 
13. Macro Roles 
14. predicate 
15. Macro-Roles 
16. actor-undergoer hierarchy 
17. stative verb 
18. activity verb 
19. accomplishment verb 
20. achievement verb 
21. semelfactive 
22. privileged syntactic argument 
23. accusative  
24. ergative constructions 
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25. Dyirbal 
26. information structure 
27. Lambrecht 
28. broad focus 
29. narrow focus 
30. coordinationn 
31. subordination 
32. cosubordination 
33. nexus relations 
34. default 
35. symmetrical 
36. asymmetrical 
37. juncture 
38. closest 
39. loosest 
40. strongest 
41. weakest 
42. direct causation 
43. indirect causation 
44. ballistic 
45. controlled 
46. illocutionary Force 
47. theta roles 
48. light causative 
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